
  

   Aاستنادات قرآني امام حسين
  در پرتو نهضت عاشورا

  1ناصر رفيعي محمدي
  

  چكيده
، و براي تأييـد  اند قرآن را معيار و اساس ارزيابي سخنان خود معرفي كرده Dائمه

اي از  در اين ميان مجموعهاند،  ارف خويش به آيات الهي تمسك جستهسخنان و بيان مع
اين نوشتار تنهـا بـه بررسـي    ما رسيده است كه  هب Aاستشهادات قرآني از امام حسين

بـا يزيـد   امتناع از بيعت  يزمان ي هدر محدودو استنادات قرآني ايشان در حادثه عاشورا 
اميه مردم از معـارف   بني ي هبا تبليغات مسموم و گمراه كنند .پردازد تا لحظه شهادت مي

موقعيـت و   ات قرآند به آيبا استنا Aامام حسينني فاصله گرفته بودند، لذا آاصيل قر
، باطل است كه در حقيقت بيان ملاك حق و كند اميه بيان مي بني جايگاه خود را در برابر

 nيكي از اهداف اصلي قيام خود را دعوت بـه قـرآن و سـنت پيـامبر     Aامام حسين
بـه  چنـين   هـم  كنـد و  نهضت و قيام خود را بر مبناي قرآن معرفي ميذكر نموده است و 

  .پردازد حقيقي امام مي بيان نقش

  كليدواژگان 
  .، عاشورا، استنادات قرآنيAقرآن، امام حسين

                                                      
  .جامعة المصطفي العالميهدانشيار . 1
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  مقدمه
تفسير قرآن  ترجمان و Dو ائمه معصومين nگفتار پيامبر اكرم عمل و
وأَنزلَْنَا إلَِيك الذِّكْرَ «است  nنخستين مفسر قرآن كريم رسول خدا. كريم است

را در حديث معروف ثقلين، عدل  Dبيت ايشان اهل 1»إلَِيهِم لتُبينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ
ناپذير اين  قرآن قرار داده و با تأكيد بر تمسك بر قرآن و عترت بر رابطه تفكيك

حديثي كه در ديدگاه بزرگان در زمره احاديث معتبر و متواتر . دو تأكيد نمودند
  2.است

كه وجود حجتي معصوم يافت   توان به اين حقيقت دست از اين حديث مي
كنار حوض كوثر يك  nهمواره در كنار قرآن تا زمان ورود بر رسول خدا

  :فرمايد تمسك به ثقلين مي ي هزمين در vامام خميني .ضرورت است
ذكر اين نكته لازم است كه حديث ثقلين متواتر بين جميع مسلمين است و  و«

الفاظ مختلف و موارد  گانه تا كتب ديگر آنان با كتب اهل سنت از صحاح شش
شده است و اين حديث شريف حجت  طور متواتر نقل به nمكرر از پيغمبر اكرم

ويژه مسلمانان مذاهب مختلف و بايد همه مسلمانان  جميع بشر، به قاطع است بر
اگر عذري براي جاهلان  كه حجت بر آنان تمام است، جوابگوي آن باشند و

  3».خبر باشد بر علماء مذاهب نيست بي
دست ما  به Dصدها روايت تفسيري و هزاران استشهاد قرآني از كلام ائمه

قرآن را معيار و اساس  Dائمه .بيت است اهل رسيده كه مبين محوريت قرآن و
 چه از احاديث ما اند آن صراحت فرموده اند و به ارزيابي سخنان خود معرفي كرده

اي از روايات و  موعهدر اين ميان مج ،مخالف قرآن است زخرف و باطل است
به ما رسيده است كه در اين نوشتار تنها به  Aاستشهادات قرآني از امام حسين

بررسي استنادات قرآني ايشان در حادثه عاشورا از زمان امتناع از بيعت با يزيد تا 
  .پردازيم لحظه شهادت مي

                                                      
 .44 :نحل. 1
 .226ص ،اعق المحرقهالصواحمدبن حجرهيثمي، و ؛ 303، ص6ج ،، الغديرامينيعبدالحسين . 2
 .vنامه امام خميني وصيت. 3
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  Aقرآن و قيام امام حسين
عوت به قرآن و سنت يكي از اهداف اصلي قيام خود را د Aامام حسين

  .ذكر نموده است nپيامبر
 )سنت(كنم به كتاب خدا و  شما را دعوت مي ؛1ا ادعوكم الي كتاب االله و نبيهانّ«
  ».nخداپيامبر

انگيزه مهلت خواستن شب پاياني حيات خويش را دوست  Aامام حسين
  2».احب الصلاة له و تلاوة كتابه« .كند داشتن قرائت قرآن ذكر مي

اصحاب خويش را پس از نماز ظهر روز عاشورا امت قرآن  Aامام حسين
اي ؛ 3فاطلبوها و هذه النار فاهربوها يا امة القرآن هذه الجنة«: خطاب كرده و فرمود

  ».امت قرآن اينك اين بهشت است آن را طلب كنيد و از جهنم بگريزيد
يل صورت ويژه تجل روز عاشورا از قاريان و حاملان قرآن به Aاباعبداالله

الله درك يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم « :بر بالين حبيب بن مظاهر فرمود. نمود
  4»القرآن في ليلة واحدة

گونه خود را بر گونه اسلم بن عمرو كه غلامي ترك و قاري  Aامام حسين
  5.وسيله او را ستود قرآن بود نهاد و بدين

  Aاستنادات قرآني امام حسين
ناع از بيعت با يزيد تا حماسه روز عاشورا از مقطع زماني امت Aامام حسين

هاي مختلف و به فراخور مخاطب اعم از دوست يا دشمن به  در شرايط و صحنه
اين استنادات به ترتيب زماني ذكر  .بخشي از آيات قرآن كريم استناد نمودند

  .شود مي

                                                      
  .339ص، 44ج ،بحارالانوارمحمد باقر مجلسي، . 1
 .391، صهمان. 2
 .362، ص1ج ،السبطين يمعالمحمدمهدي حائري، . 3
 .446ص ،موسوعه كلمات الامام الحسين. 4
 .607ص، 6ج ،اعيان الشيعهمحسن امين، . 5
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 1استناد به آيه استرجاع. 1

مام داد، امام آيه شريفه كه وليد بن عتبه خبر مرگ معاويه را به ا هنگامي
كه مروان بن حكم به حضرت توصيه  چنين هنگامي هم 2.استرجاع را تلاوت نمود

امام در طي مسير كربلا نيز چند  3.نمود تا با يزيد بيعت كند، امام اين آيه را خواند
هنگام شنيدن خبر شهادت مسلم بن عقيل و هاني . مرتبه اين آيه را قرائت نمود

  5.گام بيدار شدن از خواب و موقع كوچ از قصر بني مقاتلهن 4.بن عروه
 معاد و اقرار به بعث و) ا اليه راجعونانّ(اقرار به عبوديت و بندگي و) ا هللانّ(

. ترين درس توحيد و باور به معاد است كلمه استرجاع عالي. 6رستاخيز است
. و هدفمند استداند، وابسته به خدا دانسته  معتقد به اين كلمه خود را رها نمي

 بر. داند تأثير تربيتي اين دو اقرار آن است كه انسان هرگز خود را مالك نمي
انسان را  باور به اين دو اقرار. ورزد كند و همواره شكيبايي مي ها جزع نمي فقدان

اولياي الهي همواره در هنگام بروز مصائب به ذكر . دهد تسليم و راضي قرار مي
چهار خصلت در هر كسي : فرمايد مي nرسول خدا. ندپرداخت آيه استرجاع مي

ا اليه ا الله و انّقال انّ ةمصيب ةاذا اصابت(كه  باشد در نور اعظم االله قرار دارد يكي اين
  7)راجعون

هاي سخت نشان از  از اين آيه در شرايط و بحران Aيادكرد امام حسين
  .وارستگي امام و توكل قوي ايشان است

                                                      
 .156 :بقره. 1
  .140، ص8 ، جه والنهايهالبداي، ابن كثير. 2
 .326، ص44 الانوار، جبحارمحمد باقر مجلسي، . 3
  .372 ، صهمان. 4
  .380ص ،همان. 5
 .39، ص2ج ،التبيان ،طوسيمحمدبن الحسن  .6
 .29، ص1، جنورالثقلينعروسي حويزي، تفسير . 7
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  1طهيراستشهاد به آيه ت .2

  :فرمود Aبعد از تهديد مروان و اصرار بر بيعت با يزيد امام
الذين انزل االله  ةبيت الطهار ا اهلويلك يا مروان اليك عنّي فانّك رجس و انّ

البيت و  انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل« فقال nعزوجل علي نبيه محمد
  2»يطهركم تطهيرا

اي و ما از خاندان پاك  يرا تو پليد و آلودهز از من دور شو، واي بر تو مروان،«
  ».ها آيه تطهير را خدا بر پيامبرش نازل كرد همان خانداني كه درباره آن هستيم،

 هستند nخدا آيه تطهير در ضمن هفت آيه كه مخاطب آن همسران رسول
خطاب آيه جمع مذكر  بيست ضمير جمع مؤنث، بعد از حدود .شده است نازل

اراده الهي اراده تكويني است نه . شود آغاز مي) مفيد حصر(است كه با انما 
، Bفاطمه ،A، عليnخدا تشريعي و مصداق انحصاري آيه رسول

بيش از هفتاد روايت از طريق اهل سنت و نه . هستند Aحسين و Aحسن
  3.شيعه در اين حدود رسيده است

اميه  بني ابربا استناد به اين آيه موقعيت و جايگاه خود را در بر Aامام حسين
معناي كلام امام اين  .باطل است كه در حقيقت بيان ملاك حق و كند بيان مي

در مقابل، . حرام است ها باطل و است كه حكومت اهل رجس و بيعت با آن
در  Aامام سجاد. لازم است پيروي از اهل حق و پاكان بر همگان واجب و
  4.ندبرابر شماتت پيرمرد شامي به همين آيه استناد كرد

                                                      
  .33 :احزاب. 1
 .385ص ،موسوعه كلمات الامام الحسين. 2
 .311، ص16ج ،الميزانمحمد حسين طباطبايي، . 3
 .146، ص45ج، بحارالانوارمحمدباقرمجلسي، . 4
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 1»خَائفًا يتَرَقَّب«استناد به آيه  .3

هجري همراه با خانواده و ياران از  60رجب سال 28امام در شب يكشنبه 
  :كرد كه اين آيه را تلاوت مي درحالي مدينه خارج شد

  »فَخَرَج منْها خَائفًا يتَرَقَّب قَالَ رب نَجني منَ القَْومِ الظَّالمينَ«
اي،  لحظه در انتظار حادثه كه ترسان بود و هر شهر خارج شد درحالي موسي از

  .بخش گفت پروردگارا مرا از قوم ستمگر رهايي
خبر دادند فرعونيان قصد قتل او را دارند  Aكه به حضرت موسي هنگامي

رب نجني من القوم : (كرد كه دعا مي با حالت ترس از مصر به مدين رفت درحالي
  )الظالمين

 كه همان خط انبيا ؛ترسيم خط فكري امام است ،به اين آيه توسط اماماستناد 
امام  .مانند مقابله موسي كليم با فرعون است ،مقابله امام با يزيد .الهي است

تقابل خود با يزيديان را تقابل با  پيامبرگونه و هجرتي موسوي و ،حركت خود را
فرعون  تقابل موسي و ؛ست كهدر حقيقت پيام اين آيه آن ا .داند تفكر فرعوني مي

هاي زمان در قالبي  در طول تاريخ همواره فرعون منحصر به زمان آن دو نيست،
پيروان حق همواره به . اند تراشي براي ولي خدا داشته آشكار شده و سعي در مانع

  .اند تكليف خود عمل نموده و در برابر فرعونيان ايستادگي كرده

 » لمَا تَوجه«استناد به آيه . 4

  كه به شهر مكه رسيد اين آيه شريفه را تلاوت فرمودند؛ هنگامي Aامام
؛ چون موسي ولمَا تَوجه تلقَْاء مدينَ قَالَ عسى ربي أنَ يهديني سواء السبِيلِ«
سوي مدين روي نهاد گفت اميد است كه پروردگارم مرا به راه راست هدايت  به

  2».فرمايد
 شهري در جنوب شام و(كه موسي از مصر بيرون آمد به شهر مدين  هنگامي

كه آن زمان از قلمرو حكومت فرعون بوده است، ) شمال حجاز نزديك تبوك
                                                      

 .21 :قصص. 1
  .22 :قصص. 2
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اين نخستين هجرت حضرت  .براي هدايت به راه راست دعا كرد رسيد و
نيز  Aامام حسين .است كه براي فرار از ظلم و كفر صورت گرفت Aموسي

  .حرم امن الهي شد ،وارد شهر مكه ،خداي متعال و قرائت اين آيه با استمداد از

 »لَّن يصيبنَا« استناد به آيه. 5

از بطن الرمه به راه افتاد عبداالله بن مطيع كه از عراق  Aكه امام هنگامي
فدايت چه چيزي  مادرم به پدرم و« :پرسيد. را ملاقات كرد Aآمد، امام مي

كوفيان مرا دعوت : فرمودند Aامام» باعث شده از حرم جدت خارج شوي
كه حتماً تو را خواهند  به كوفه نرو،! ابن مطيع اصرار كرد؛ تو را به خدا .اند نموده
لَّن يصيبنَا إِلاَّ ما كَتَب «در اين هنگام اين آيه را تلاوت نمودند؛  Aامام 1.كشت
  .2»اللّه لَنَا

اگر ما به : منافقان گفتند. است اين آيه ادامه آياتي است كه در مورد نبرد تبوك
خداوند  3.تبوك بياييم، ممكن است چشممان به دختران رومي بيفتد و گناه كنيم

دهد، مگر  اي براي ما رخ نمي ها بگو هيچ حادثه به آن :فرمايد مي nبه پيامبر
  .چه خدا مقرر كرده است آن

فقط به دست ولايت و تدبير و اختيار امور ما « :نويسد علامه طباطبايي مي
يك از اسباب  خداوند است و اين اختيار نه به دست ماست و نه به دست هيچ

ظاهري بلكه؛ حقيقت امر تنها به دست خداست و خداوند سرنوشتي حقيقي از 
دانيم  كه اين مطلب را مي شر براي هركس تعيين نموده است و هنگامي خير و
تلاش نكنيم و در راه  او سعي و راو را امتثال نكنيم و در راه احياي ام چرا امر

چه از خوبي يا  كند و آن خداوند نيز خواسته خود را اجرا مي. خدا جهاد نكنيم
  4».رساند بدي را كه بخواهد به ما مي

                                                      
 .185ص  ،الاخبار الطوال ،الدينوري ابوحنيفه. 1
 .51 :توبه. 2
 .66، ص5ج ،البيان مجمعطبرسي، فضل بن حسن . 3
 .306، ص9ج ،الميزانمحمدحسين طباطبايي،. 4
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استشهاد كردند، آن است كه؛ ما مأمور به  Aمعناي اين آيه كه امام حسين
اي كه تشخيص  وظيفه كنيم به تلاش مي كنيم، جهاد مي نتيجه، تكليفيم نه ضامن

كنيم اما مقدرات به دست  عمل مي. داديم، درست است و معصيت نيست
 .خواهد معناي توكل همين است اش بد نمي خداست، خداوند هرگز براي بنده

با  Aامام .هم در برابر يزيد ملعون به همين آيه استناد كردند Aامام سجاد
شهادت هركدام باشد براي ما گوارا پيروزي يا : فرمايد تمسك به اين آيه گويا مي

اي شرعي و  وقتي تشخيص داديم وظيفه قائل به جبر نيستيم اما حسن است، و
  .نگران نيستيم دهيم و ديني و مطابق عقل است انجام مي

 »فمن نكث«استشهاد به آيه  .6

در جمع ياران  Aامام .با حر ملاقات كرد» البيضه«در منطقه  Aحسين امام
  :رد و در بخشي از سخنراني فرمودحر سخنراني ك

االله نفسي مع انفسكم و اهلي مع  فانا الحسين بن علي و ابن فاطمه بنت رسول«
؛ من حسين بن علي فرزند فاطمه هستم خودم با شما هستم اهليكم فلكم في اسوه

  1».و خاندانم با شماست من براي شما الگو هستم
هاي  سخن از نامه .بيعت فراخواند ها را به وفاداري به پيمان و در ادامه آن

؛ فَمن نَّكَثَ فإَِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسه« :كوفيان گفت و در پايان اين آيه را قرائت كرد
   2».شكني كند تنها به زيان خود پيمان شكسته است هركس پيمان

در اين آيه نيز  .پيمان است شكستن عهد و نقض و نكث به معناي باز كردن،
اصحاب جمل را از اين حيث ناكثين  .پيمان است اي شكستن عهد ومعن به

  .گويند، كه بيعت خود را شكستند
مورد افرادي كه در صلح حديبيه  در .اين آيه در بيعت رضوان نازل شده است

اين آيه . تا مرز جانبازي و عدم فرار بيعت كردند nخدا زير درخت با رسول
  .»فإَِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسه« :فرمايد شكني را خودشكني خوانده و مي پيمان

                                                      
  .360ص  ،موسوعه كلمات الامام الحسين. 1
 .10 :فتح. 2
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رساند راهي كه وي در رويارويي با  به اين آيه مي Aاستناد امام حسين
ارويي با مشركان در روي nاميه برگزيده بود، همان راهي است كه پيامبر اكرم بني

بيعت باخداست، بيعت با امام  nكه بيعت با پيامبر اكرم طور برگزيده بود و همان
قبيح  ،nگونه كه شكستن بيعت با پيامبر همان .عت با خداستنيز بي Aحسين

نقض بيعت با . شكني با فرزند او نيز ناپسند و مذموم است ناپسند است پيمان و
يكي از اوصافي كه  .تباه كردن ايمان است نقض بيعت با خدا و Aامام حسين
 اني لا«در شب عاشورا يارانش را به آن ستود وفاداري است  Aامام حسين

 ،وفاداري در زندگي ياران و شهدا كربلا موج ميزند .»اعلم اصحابا اوفي منكم
به ياد  ،حاضر به نوشيدن آب از شريعه Aاي كه ابوالفضل العباس گونه به

نامه عموي خود  در زيارت Aامام صادق .شود نمي Aتشنگي امام حسين
التسليم و اشهد لكم ب« :او را با اين وصف ستوده است ،Aابوالفضل العباس

  1»التصديق و الوفاء و النصيحه لخلف النبي
  در روايتي آمده است؛
عن جميع شرايع الدين فقال قول الحق و الحكم بالعدل  Aسئل علي بن الحسين

  .و الوفا بالعهد
 گويي و حق :فرمود سؤال شد چكيده شرايع دين چيست؟ Aاز امام سجاد

  .داوري عادلانه و وفاي به عهد

 »ما كُنت متَّخذَ المْضلِّينَ«آيه  استناد به. 7

به قصر بني مقاتل  Aكه امام حسين كند هنگامي مرحوم شيخ صدوق نقل مي
او  Aامام. اي براي مردي به نام عبيداالله حر جعفي، بر پا بود جا خيمه رسيد آن

  : را دعوت به همراهي نمود و فرمود
نت را از خواهي كاري كني كه گناها اي آيا مي تو گناهان زيادي مرتكب شده

   بين ببرم؟
   چگونه؟: گفت

                                                      
 .Aزيارت حضرت عباس ،الجنان مفاتيحشيخ عباس قمي، . 1
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   .nبا ياري فرزند دختر رسول خدا :فرمود Aامام
   .دهم اما مرا از اين كار معاف كن من شمشير و اسبم را مي: گفت
كه نسبت  هنگامي؛ 1اذا بخلت علينا بنفسك فلاحاجة لنا بمالك«: فرمود Aامام

 ».يستكني ما را به مال تو نيازي ن به ما جانت را دريغ مي
  : اين آيه را تلاوت نمود Aسپس امام

كنندگان را دستيار خود قرار  گاه گمراه ؛ من هيچ2وما كُنت متَّخذَ المْضلِّينَ عضُدا«
  ».دهم نمي

سرپيچي شيطان از سجده بر حضرت و آيات مربوط به تمردّ  اين آيه پس از
زمين و  ها و رينش آسمانمن هرگز هنگام آف :فرمايد در ادامه مي .آدم آمده است

كنندگان را به ياري  از ابليسيان شاهد نگرفتم و من گمراه ،ابليس و فرزندانش
  .طلبم نمي

نفي ادعاي مشركان در تأثيرگذاري شياطين  دلالت بر توحيد افعالي و ،اين آيه
  :اشاره به چند نكته دارد ،به اين آيه Aاستناد امام حسين .بر آفرينش دارد

ترين  ترين و لايق از خالص .اصحاب امام بايد از پاكان و صالحان باشند .1
. گرفت در زمره پاكان قرار مي ،كرد توبه ميمانند حر اگر عبيداالله حر جعفي  افراد،

نازد و بخل در همراهي امام دارد امام از او كمك  كه به مال خود مي اما اكنون
 .گيرد نمي
دايت افراد و ايجاد تغيير است در ه Aنكته ديگر نقش امام حسين .2

 .حتي از بدترين افراد هم نبايد نااميد شد
بازو بودن براي دين  و عضد بودن و Aنكته سوم ضرورت ياري امام .3
 .است

                                                      
 .)30مجلس (154 ص ،الاماليمحمد بن علي صدوق، . 1
 .51 :كهف. 2
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 »وما ظَلمَونَا«استناد به آيه . 8

ت و منزلت و جايگاه جد«عرض كرد  Aكلثوم به امام حسين كه ام هنگامي
به آنان يادآوري  :فرمود Aامام» ادآوري كنبرادرت را به اين قوم ي مادرت و

و  اما اندرز من در آنان كارساز نبود ،آنان را اندرز دادم .اما نپذيرفتند ،نمودم
جز  ،اي نيست ها تصميمي جز كشتن من ندارند و چاره آن سخنم را نشنيدند،

ي البليه اوصيكم بتقوي االله رب البريه و الصبر عل«.كه شما مرا بر اين خاك ببينيد اين
شكيبايي بر  شما را به تقواي الهي كه پروردگار خلائق است، 1»و كظم نزول الرزيه

  .كنم پنهان نمودن نزول بلا توصيه مي بلايا و
وما « :كه حضرت فرمود گويد پس ساعتي گريستيم درحالي مي Aدختر امام

ظلم نكردند بلكه بر خودشان ستم ؛ آنان به ما ظَلمَونَا ولكَن كَانُواْ أَنفُسهم يظْلمونَ
  2».روا داشتند

اين آيه درباره يهودياني است كه بر اساس ناسپاسي خداوند و مخالفت با 
 .به مدت چهل سال در بيابان آواره شدند Aحضرت موسي دستورات الهي و

آيه  ،در ادامه .مشمول رحمت الهي قرار گرفتند ،گروهي از آنان كه پشيمان شدند
  .آنان به ما ستم نكردند بلكه بر خويش ستم روا داشتند :فرمايد مي

ضمن يادآوري ناسپاسي سپاه ابن زياد  ،با استناد به اين آيه Aامام حسين
  .گير خودتان خواهد شد اين ظلم و ستم در نهايت دامن :فرمايند مي

 .آنان است زيانش براي خود نافرماني عاصي هر دو سود و طاعت مطيع و
اين يك قاعده كلي است كه هر  .ياري ندارد عالي نياز به طاعت ووت خداي تبارك

 .اين سنت الهي است .گردد نفعي به مطيع برمي سود و ظلم و ستمي به ظالم و هر
دچار خواري شديد  ،نمودند Aكردن امام حسين افرادي كه اقدام به شهيد

آتش  يرون آورد واميه را ابوالعباس سفاح از قبر ب اي كه اجساد بني گونه به ،شدند
  .سقوط است اين وعده الهي است كه فرجام ستم تباهي و .زد

                                                      
 .400ص ،موسوعه كلمات الامام الحسين. 1
  .57 :بقره. 2
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 »املاء«استناد به آيه . 9

اين آيه شريفه را قرائت  Aشب عاشورا امام حسين ؛كند ابومخنف نقل مي
نمُلي لَهم ليزْدادواْ إِثمْا  ولاَ يحسبنَّ الَّذينَ كَفَرُواْ أَنَّما نمُلي لَهم خَيرٌ لِّأَنفُسهِم إِنَّما« .كرد

  1»ولَهم عذَاب مهِينٌ
 شده اين آيه در مورد مشركان نازل املاء يعني مهلت دادن و به تأخير انداختن،

 ؛به ما خبر دهد ،گويد محمد راست مي اگر :گفتند مي ابوطالب به كه است
گويد به او ايمان  رست مياگر ديديم د .يك كافر است كدام يك از ما مؤمن و كدام
در اين هنگام اين آيه  .رساند nابوطالب اين سخنان را به رسول خدا .آوريم مي

  2.نازل شد
هاي بيكران  اي از كافران از نعمت چرا عده ؛پاسخ به اين سؤال است ،اين آيه

ها محروم  به سبب كفرشان از نعمت خداوند آنان را برخوردارند و الهي
 شدن پيمانه آنان و مهلت دادن به كافران براي پر :دهد اسخ ميآيه پ ؟سازد نمي

 ،اين مهلت دادن ،در حقيقت .افزايش گناه است تا به عذاب دائم الهي مبتلا شوند
اين همان سنت استدراج و  .سازد تدريج فراهم مي زمينه سقوط قطعي آنان را به
خداوند به كافران  .هاي خداوند پيش از كيفر است استمهال است كه يكي از سنت

اگر  ،دهد تا از آزادي و اختيار خود حداكثر بهره را ببرند و گمراهان مهلت مي
شود به بالاترين سقف گناه رسيده و به  اين مهلت موجب مي ،متنبه نشدند

  .شديدترين نوع كيفر مبتلا شوند
 سپاه يزيد را به كافران و گمراهان تشبيه نموده كه با اين ظلم Aامام حسين

چنين نيست كه اين دولت هميشه  كنند و تر مي و ستم پيمانه گناه خود را سنگين
حضرت  .دليل بر حقانيت آنان نيست ،اين برتري ظاهري امروز .ادامه پيدا كند

امام با تلاوت  .نيز همين آيه را خطاب به يزيد بن معاويه تلاوت نمود Bزينب

                                                      
 .178 :عمران آل. 1
 .456، ص2ج ،البيان مجمعطبرسي، حسن  فضل بن. 2
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ز آنان كه اميد هدايت در آنان بلكه كساني ا .خواستند تذكري بدهند ،اين آيه
  .بازگردند ،هست هوشيار شده

 »فَأَجمعواْ أمَرَكمُ«استناد به آيه . 10

 Aكه سپاه ابن سعد حركت كرد و به لشكر امام حسين روز عاشورا هنگامي
بر مركب خويش سوار شد و با صداي بلند كه همگان  Aنزديك شد امام
  :شنيدند فرمود

تعجلوني حتي اعظكم بما لحق لكم علي و حتي ايها الناس اسمعوا قولي و لا «
اعتذر اليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري و صدقتم قولي و اعطيتموني النصف، 

لم تعطوا النصف من  كنتم بذلك اسعد و لم يكن علي سبيل و ان لم تقبلوا منّي العذر و
كنُْ أمَركُُم علَيكُم غمُةً ثُم اقْضُواْ إلَِي ولاَ فأََجمعواْ أمَركَُم وشُركََاءكُم ثُم لاَ ي« 1»انفسكم
  3»إنَِّ وليي اللّه الَّذي نَزَّلَ الكْتَاب وهو يتَولَّى الصالحينَ« 2»تُنظرُونِ

كه شمارا  تا اين ،اي مردم به سخن من گوش فرا دهيد و براي پيكار با من شتاب مكنيد
اگر عذر دليلم را پذيرفتيد و سخن  سوي شما بيان كنم، و علت آمدنم را به حق موعظه كنم به

امام (و اگر عذر مرا نپذيرفتيد و با من از در انصاف درنيامديد ) قبول كنيد(مرا درست ديديد 
شما  چيز بر كه هيچ چنان آن ،هايتان را جمع كنيد شريك پس كار و«): در ادامه اين آيه را خواند

كه سرپرست من  راستي به .آنگاه به حيات من پايان دهيد و مرا مهلت ندهيد ،دپوشيده نمان
  ».كند خدايي است كه قرآن را فرو فرستاده و او شايستگان را سرپرستي مي

آيه نخست مربوط به پيامبر الهي  .اند به دو آيه استناد كرده Aامام حسين
ماجراي  ؛دده فرمان مي nخداوند به پيامبر اسلام. است Aحضرت نوح

را  افرادي كه او ، همانرا براي قريش بازگو كند Aتخاطب حضرت نوح
 ،اگر ماندن من بر شما سنگين است: گفت Aحضرت نوح. تكذيب كردند

چه  افكارشان را جمع كنيد و آن شما شريكان و .ام بدانيد من بر خدا توكل كرده
                                                      

  .218، ص3ج كامل في التاريخ،ال ،ابن اثير. 1
  .71 :سنيو. 2
 .196 :اعراف. 3
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مخالفان  Aنوح واقع حضرت در .بكار گيريد و مهلتم ندهيد ،در توان داريد
  .ها را پوچ پنداشت خدا و ايمان به مبارزه طلبيد و آن خود را با توكل به

رساند رسالت او در راستاي رسالت انبيا  مي ،به اين آيه Aاستناد امام حسين
پرستي  كه همان مبارزه با شرك و بت ،است Aو شيخ الانبياء حضرت نوح

دور بت  ،داند كه با انكار ولايت لشكر دشمن را مشركاني مي Aگويا امام .است
 ،چرخند و از توحيد كه از طريق ولايت و امامت امام معصوم يزيد و ابن زياد مي

  .اند غافل شده ،شود آشكار مي
 :است كه در برابر مشركان فرمود nآيه دوم نيز مربوط به پيامبر اكرم

 Aسيناستناد امام ح .كند او صالحان را سرپرستي مي سرپرست من خداست و
 Aدرواقع امام .و ايمان به هدف دارد Aنشان از توكل بالاي امام ،به اين آيه

كه جزء  ،با تصريح به ولايت الهي براي صالحان به جايگاه عمر سعد و سپاهش
  .اشاره دارد ،فاسقان هستند

  »فمَنْهم من قضََى نحَبه«استناد به آيه . 11
فمَنْهم من «يه شريفه در مسير كربلا و روز عاشورا به آ Aمكرر امام حسين

خبر شهادت قيس بن  ،ازجمله وقتي .استشهاد كردند 1»قَضَى نَحبه ومنْهم من ينتظَرُ
  2.مسهر صيداوي را شنيدند

هنگام  .3اين آيه را قرائت كردند Aهنگام شهادت مسلم بن عوسجه نيز امام
  4.آيه فوق را قرائت كردند ،خداحافظي هر يك از اصحاب نيز

كساني كه درراه خدا شهيد . تقسيم كرده است ،قسم اين آيه افراد را به دو
كه مراد شهداي بدر و احدند و گروه دوم كه منتظر هستند تا شهادت  ،شدند

                                                      
 .23 :احزاب. 1
 .605، ص11ج ،حقاق الحققاضي نوراالله تستري، إ. 2
 .25، ص45ج ،الانواربحار محمدباقرمجلسي،. 3
 .همان. 4
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 ،هاي مختلف با استناد به اين آيه در موقعيت Aسيدالشهدا. 1ها شود نصيب آن
در انتظار شهادت به سر  داند كه مي nياران خود را مانند اصحاب راستين پيامبر

هريك از ياران امام با آگاهي تمام به اين  ؛اين به معناي آن است كه .برند مي
  .كند ميدان قدم گذاشته و با آگاهي از فرجام كار مبارزه مي

  »اصطفاء«استناد به آيه . 12
پشت  ،رهسپار ميدان شد Aاكبر كه علي روز عاشورا هنگامي Aامام حسين
  :را تلاوت كردسر او اين آيه 

»و مطَفَى آداص إنَِّ اللّه ا ونُوح و يمرَاهِينَ آلَ إبَالملَى الْعرَانَ عما  آلَ عضُهعةً بيذُر
   2»من بعضٍ
 nمحمد چه خويشي بين تو و :چنين در پاسخ محمد بن اشعث كه گفت هم

  3.است اين آيه را تلاوت كرد
. عمران اشاره دارد نوح و آل ابراهيم و آل يدگي آدم واين آيه به برتري و برگز

  .هارون موسي و ؛هستند يعني اولاد او ،مراد از آل ابراهيم
اهل  اقول و قد دخل في آل ابراهيم نبينا و« :نويسد فيض كاشاني ذيل آيه مي

  »بيته
بيت داخل در  اهل ؛دلالت بر اين معنا دارد كه ،آيد چه از آثار تفسيري برمي آن

تعددي روايات م 4.بيت است اين آيه دليل بر عصمت اهل .عموم اين آيه هستند
  .ر اين زمينه رسيده استد

آيا خداوند عترت را بر ساير  ؛در پاسخ مأمون كه پرسيده بود Aامام رضا
ان االله ابان فضل العتره علي سائر الناس في « :مردم برتري داده است؟ فرمودند

همين آيه اصطفاء را  Aامام رضا اين آيه كجاست؟مأمون پرسيد » محكم كتابه
                                                      

  .145، ص8ج ،البيان مجمعطبرسي، حسن  فضل بن. 1
 .34 و 33 :عمران آل .2
 .302، ص45ج ،وارالانبحارمحمدباقرمجلسي،. 3
 .278، ص2ج ،البيان مجمع طبرسي،فضل بن حسن . 4
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  1.قرائت فرمود
و جايگاه  nخويشاوندي خود با پيامبر ،با استناد به اين آيه Aامام حسين

تا خصم بداند با نام اسلام و پيامبر  ،را متذكر شدند nخود نسبت به رسول خدا
  .جنگند با برگزيدگان خاندان پيامبر مي

  

  گيري نتيجه
وجـود دارد و در مـورد امـام     Aبيـت  گاتنگي بين قرآن و اهلتن ي هرابط - 1

 .به خوبي آشكار است اين رابطه Aحسين
كربلا نقـش و جايگـاه عظيمـي دارد و پرتـو      ي هقرآن در نهضت و حماس - 2

 .قابل ملاحضه است Aافكني قرآن در حركت امام حسين
اسـاس كـار خـود را دعـوت بـه سـوي قـرآن و سـنت          Aامام حسـين  - 3

موقعيـت و   ،به آيـات قـرآن  و استشهاد با استناد كند و  م مياعلا nپيامبر
ملاك حـق   ،فرمايد و براين اساس اميه بيان مي بني جايگاه خود را در برابر

م خود را بر مبناي قرآن معرفـي  و نهضت و قيا سازد، را روشن ميباطل  و
  .پردازد چنين به بيان نقش حقيقي امام مي مكند و ه مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .230،ص1ج ،عيون اخبار الرضاصدوق، شيخ . 1
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